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جنوبــی تیم ملی در دقیقه 22 تعجب همگان را برانگیخت و 
گلی تماشایی تقدیم حریف کرد. او که خود آغازگر توفان بود 

پایان آن را نیز به نام خود تمام کرد.«
مربــی تیم بــروژ همــان »ارنســت هاپــل« افســانه‌ای بــود که 
همزمــان مربیگــری تیــم ملــی هلنــد را در اختیار داشــت. در 
دور اول بازی‌هــا تیــم ملی ایران در حالی با تیم ملی فرانســه 
بــازی کــرد که میشــل پلاتینی غایب بــود. ایران ابتــدا در هتل 
ســوفی ســکنی گزید و بعد به هتل پارک دوپرنس نقل مکان 
کــرد. پیش از این بازی خبرگزاری رویتر درباره بازی دوســتانه 
ایران- فرانســه گزارش داده بود: »به دنبال پیدا شــدن بمبی 
در ورزشــگاه شــهرداری تولــوز، فرانســویان اقدامــات امنیتــی 
شدیدی را پیرامون بازیکنان ایران انجام داده‌اند و نام و محل 
اقامت میهمانان خود را از همه پنهان کرده‌اند. چند ناشناس 
هفتــه پیــش نیــز مخفیانــه بــه ورزشــگاه آمــده و زمیــن را از 
آشــغال و علف آلوده پر کرده بودند.« اشاره آنها به بچه‌های 
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا و اروپا بود که در 
آستانه انقلاب درصدد ایفای نقش بودند و خبر می‌دادند که 

کاپیتان تیم ملی قلیچ نیز با آنها سر و سّری دارد.
روزنامه‌هــای ایــران همچنیــن در توصیــف بازی تیــم ملی با 
تیم قدرتمند فرانســه )مساوی 1-1 در نود دقیقه و باخت 2-1 
در وقــت اضافه( نوشــتند: »باخــت 1-2 می‌تواند برای ما یک 
پیروزی باشد. به شرط اینکه از واقعیت دور نشویم و »غلو« را 

»هلو« جلوه ندهیم.«

  جام جهانی 1978

اسب حشمت از دی 55 برای حضور در 13
جــام جهانی 78 زین شــد. بعــد از آنکه 
پوز همگروه‌هایش -عربســتان سعودی، 
عنــوان  بــه  و  زد  را   - عــراق  و  ســوریه 
صدرنشــین به مرحله نهایی رســید آنجا در بازی‌های رفت و 
برگشــت با استرالیا، کره جنوبی، کویت و هنگ کنگ باز بدون 
شکســت و بــا شــش پیــروزی و دو تســاوی، صدرنشــین لایقی 
برای نمایندگی حوزه آسیا-اقیانوسیه شد. حالا دیگر حشمت 
از روی دست محمود آقا که استرالیایی‌ها انواع بلاهای روانی 
را ســر تیمش آورده بودند درســش را درست پس داد و کاملًا 
هوشیارانه به دیدارهای رقیب اصلی‌اش رفت و در مرداد 56 
وقتی با تک گل روشــن طفل شــیرین حشــمت از سد استرالیا 
گذشــت و بــرای نخســتین بار بــه بازی‌هــای جام جهانــی راه 

یافت و افتخارات فوتبالفارسی تکمیل شد.
اگــر می‌خواهیــد بدانید آن روزهــا پیروزی بر عربســتان چقدر 
بــرای ما راحت بود و آنها برای توســعه اولیه فوتبال‌شــان چه 
کرده بودند این گزارش بهمنش را بخوانید که بعد از پیروزی 
ایــران بــر عرب‌ها از ریخت و پاش آنها برای توســعه فوتبال و 
ســاختن اســتادیوم‌های آنچنانی با چمــن مصنوعی و آوردن 
مربیان پنج میلیــون دلاری تعجب کرده بود. آن روزها مربی 
خارجــی در ایــران صدهزار دلار هم حــق و حقوق نمی‌گرفت 

اما عرب‌ها برای توســعه فوتبال خود ابتدا دست نیاز به سوی 
ســتاره‌هایی چــون پوشــکاش و دی دی دراز کردنــد امــا آنهــا 
مربیانــی زودبازده نبودند که موی خود را در راه پرورش نهال 
کوچک فوتبال عرب و تبدیل آن به درخت بزرگ گردو، سفید 
کنند. عرب‌ها ســپس انگشــت روی نام »جیمی هیل« مفســر 
فوتبــال و مربی وقت تیم کاونتری ســیتی انگلیس گذاشــتند. 
بــه چــه قیمتی؟ پنج میلیــون دلار برای 5 ســال! جیمی انگار 
که از آســمان همیشــه ابری لندن، پول قلمبه‌ای افتاده باشــد 
وســط رختکن‌اش. بلافاصله رفت ســراغ بیل مــگاری )مربی 
معروف انگلیســی و رهبر پیشین تیم‌های واتفورد و ایپسویچ( 
کــه تازه دو ماه بود اتلتیک بیلبائوی اســپانیا را تعلیم می‌داد. 
بیــل به محض شــنیدن مبلــغ قــرارداد و اینکه خــدا پول تپل 
مپلی را از آســمان رسانده، اســپانیا را جا گذاشت و خودش را 
به ریاض رســاند. او برای دستیاری‌اش سه و نیم میلیون دلار 
)برای 5 سال( گرفت یعنی دو مربی در مجموع هشت و نیم 
میلیون دلار کاسب شدند که بیایند درخت گردو در عربستان 
بکارند. با اینکه همه از قدرت ســازماندهی بیل مگاری سخن 
می‌گفتنــد امــا همین بازیکنــان چمن مصنوعی ندیــده ایران 
در همان بازی ســه گل در دروازه عرب‌ها کاشــتند و عرب‌ها از 

غصه رفتند اشتران خود را بچرانند.
تیم ایران در خرداد 57 در حالی که چریک‌ها به امید پیروزی 
بر کاخ‌نشــین‌ها خود را به کشــتن می‌دادند به آرژانتین اعزام 
شــد تا در گــروه ۴ این رقابت‌هــا با تیم‌های هلند، اســکاتلند و 

پــرو بــازی کند و با دو شکســت ســنگین از هلند و پرو و کســب 
یــک تســاوی ۱–۱ برابــر اســکاتلند به ایــران برگشــت بخورد و 
حشمت اشــباع شده از تیم ملی با قراردادی چرب و چیل به 
پرســپولیس بپیونــدد اما در آرژانتین کســب همین یک امتیاز 
هم مدیون پیشنهاد شرفی برای بازی دانایی فرد جنگجو بود 
و لابد از شــانس خوب حشــمت و مدیریــت همراهان تیم که 
ســرمربی وقت تیم ملی انگلیس که تیمش از حضور در جام 
جهانی بازمانده بود در محل اردوی ایران در گوش حشــمت 

پچ پچ‌هایی کرد تا راه‌های پیروزی بر اسکاتلند را بگوید.
از آغــاز جــام جهانــی 1978 جذاب‌تریــن اظهارنظــر  پیــش 
متعلــق به »وین دیس برگــر« بازیکن تیم ملــی هلند درباره 
حریفی به نام ایران بود: »ما باید مواظب آنها باشــیم. به هر 
حــال مــا در قبال چند هــزار فلــورن )واحد پول هلنــد( با آنها 
بــازی می‌کنیــم ولی اگــر ایرانی‌ها موفق به پیــروزی در مقابل 
ما شــوند به هر کدام‌شان چندین چاه نفت جایزه می‌دهند!« 

وقتــی که تیم ایران جلوی هلندی‌ها و پرویی‌ها ناک‌اوت شــد 
و با دروازه‌ای آبکش شــده به تهران برگشــت هیچ کس سیبل 
مناسب‌تری از غفور پیدا نکرد و همگی شکست‌ها را انداختند 
به گردن نازک او اما مگر بقیه چه گلی به سر تیم زده بودند؟
از دیگــر ســوژه‌های جــام 78 این بود کــه ایران »ریشــوترین« 
تیم جام بود. یکی دوشــب قبل از شــروع بازی‌ها حشــمت با 
توصیــه‌ای نــرم و پدرانــه بــه بچه‌ها نــدا داد که برونــد ریش و 
پشم‌شــان را بزنند و دست از هیپی‌بازی بردارند تا خبرنگاران 
اروپایــی اینقــدر بــه تیــم مــا گیــر ندهنــد کــه ریشــوترین تیــم 
جام‌جهانــی اســت. توصیــه‌ای که مشــتری‌اش غیــر از پروین 
نبود. تنها او بود که اطاعت کرد و ریش و پشم را از ته تراشید. 
ریشوهای ژیگولوی فوتبال خبر نداشتند که در همان روز پیش 
از افتتاح جام78 ریشــوهای مؤمنی در داخل کشــور به عنوان 
دانشــجویان معترض تهرانــی خوابگاه را بــه ویرانه‌ای تبدیل 

کرده و امیرآباد شمالی را بسته‌اند.
ابوالفضــل جلالــی ورزشــی‌نویس ایرانی در گزارشــی انتقادی 
ایــن موجــودات  تیــم ملــی نوشــت: »آدم در جــوار  دربــاره 
)بازیکنان( گاه چیزهایی می‌بیند و احســاس می‌کند که گویی 
غیرت و احساســات در دنیا به پایان رســیده اســت. بعضی از 
اینان چشــم ندارند تا موفقیــت رفیق هم اتاقی خود را ببینند 
و ســعی دارنــد تا بــا نارفیقی ســنگی جلوی پای دوســت خود 
بیندازند. حیف از آن پیراهن مقدســی که بر تن‌شان کرده‌اند. 
بعضــی از بازیکنــان مــا انگار در باغ نیســتند. همان کســی که 

قــران مــی‌آورد و همه را به آن قســم می‌دهد که تــا پای جان 
بجنگنــد خــودش در اولیــن دقیقه بــازی از روی تــوپ می‌پرد 
تــا خدای نکــرده با لگــد حریف تماس پیــدا نکنــد. راه رفتن، 
نهایت فداکاری اینهاســت. یک تعــداد دیگری هم می‌بینیم 
کــه چنــدان زحمتی بــه خــود نمی‌دهند و ســامتی خویش را 
بــه هر پیــروزی و افتخاری ترجیح می‌دهنــد. حجازی بیش از 
دیگــران نگران این موضوع اســت. و ترس او بیشــتر از جردن 
اســکاتلندی ناشــی می‌شــود. می‌گویــد: »من در هر شــرایط و 
هــر زمینی نمی‌توانم توپ‌های هوایــی را به تنهایی دفع کنم. 
حداقــل نیمــی از ایــن بــار ســنگین را بایــد دفاع ما بــر دوش 
کشــد.« اما چه کســی روی ســر جردن می‌تواند ســر بزند؟ اگر 
خوب حمله کنیم بار سنگین دفاع را هم سبک کرده‌ایم. این 
روزها حال و هوای گلزن تیزهوش ما حسن روشن هم چندان 
روشن نیست. آیا او هم یک »زخمی‌نما« است؟ )بازیکنی که 

خود را به مریضی می‌زند(.«
کار افتخارســازی حشــمت با تیــم ملی در جــام جهانی تمام 
شــد در حالــی کــه تیــم او می‌توانســت در آذر 57  بــا کســب 
دومیــن قهرمانی خود در بازی‌های آســیایی، رکــوردی داغ‌تر 
و شــیرین‌تر کســب کند اما حالا دیگر آتش انقــاب به خرمن 
فوتبال هم رسیده بود و چنین شد که کاروان ورزشکاران ایران 
نتوانست در بازی‌های آسیایی 1978 شرکت کند و دوماه بعد 

از این بازی‌ها بود که پایه‌های نظام شاهنشاهی فروریخت.

 دعوت به تیم منتخب جهان

در حالــی کــه تیــم ایــران از جــام جهانی 14
1978 به وطن بازگشــته بود دعوت ایرج 
تیــم منتخــب جهــان،  بــه  آندرانیــک  و 
غــروری تــازه بــه فوتبــال ایران بخشــید. 
تیــم  در  بــازی  بــرای  آندرانیــک  و  ایــرج  دعوت‌نامــه  وقتــی 
منتخب جهان به دست‌شــان رسید از شــادی در پیراهن‌شان 
نمی‌گنجیدند. این در حالی بود که یک دهه پیش از آنها اکبر 
افتخــاری خیلی الله بختکی و از طریق گوش به گوش شــنیده 
بود که به تیم منتخب آسیا دعوت شده است و باید برای بازی 
با آرســنال خود را به شرق قاره برســاند. اکبر از طیاره تهران-

لنــدن پاییــن کشــیده شــد و زندگــی‌اش در قهوه‌خانــه قاســم 
از پــی گرفته شــد اما ایــرج و آندرانیــک با همیــن دعوت‌نامه 
دیده شــدند و بلکه پســندیده شدند. آنها کمی بعد سر از تیم 
کاسموس درآوردند و زندگی‌شان در ینگه دنیا به آلاف اولوف 
رسید. دعوت کاسموس از ستاره‌های سراسر جهان، نخستین 
حضور بچه‌های ما در ســطح اول فوتبال نمایشی دنیا بود که 
دوربین‌های سراسر جهان را با ستاره‌های ما آشنا می‌کرد. این 
دو، چند ماهی بود که از جام جهانی 1978 آرژانتین بازگشــته 
بودنــد. ایــرج بــا به ثمر رســاندن نخســتین گل تاریــخ فوتبال 
ایران در جام جهانی، نام خود را در میان گلزنان جام جهانی 
جای داده بود اما آندرانیک با وجود داشتن استایلی دلپذیر و 
جنگندگــی بی‌بدیل و بیمــه کردن بک چپ تیم ملی در نیمه 
اول دهــه پنجاه، صدالبته در جــام جهانی در بعضی گل‌های 
خورده ایران بی‌تقصیر نبود اما به هرحال در میان ستاره‌های 
تیــم ملــی ایران قرعه بــه نام او افتــاده بود و بــدش نمی‌آمد 
کــه با ایــن بهانه برای ادامه تحصیل و فوتبــال به آمریکا برود 
و شــانس خــود را امتحان کند. آن روزها کاســموس نخســتین 
باشــگاه آمریکایــی بود که با جذب ســلطان پلــه و قیصر بکن 
باوئــر درصدد بود فوتبــال عقب مانده‌اش را بــا نمایش‌های 
تبلیغاتــی تکان بدهــد و با توجه به جذابیــت فوتبال در میان 
جوانان غرب، خود را به صف توسعه یافته‌های فوتبال جهان 

برســاند. برگــزاری مســابقه خیریــه با تیــم منتخــب جهان از 
دل همیــن پروژه بیــرون آمده بود. کاســموس در دعوت‌نامه 
و  دانایی‌فــرد  از  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  بــه  تلگرافــی‌اش 
اســکندریان دعــوت خواســته بــود که خــود را به این مســابقه 
موسوم به »بزرگداشــت پله« برسانند: »به یادبود اولین سال 
کناره‌گیری پله، فدراسیون فوتبال ایالات متحده و لیگ شمال 
کشــور، به باشگاه کاســموس اجازه داده‌اند که در روز سی اوت 
مراســمی برگزار کند. اوج این مراسم مسابقه‌ای است که بین 
کاســموس و منتخبی از ســتارگان جــام جهانــی 1978 برگزار 
می‌شــود. قســمتی از درآمــد ایــن مراســم بــه یونیســف اهــدا 
می‌شود تا برای سال1979 که به عنوان سال کودک اعلام شده 
به طریق لازم هزینه شود.  »آن دو بعد از حضور در این دیدار 
تشــریفاتی با کاسموسی‌ها قرارداد بستند و سپس در آن کشور 
اقامــت گزیدنــد. دو مردی که از راه فوتبال توی بشــکه عســل 
افتاده بودند و خوش شانسی‌شــان تومنــی هفت صنار با اکبر 
افتخــاری -دعوت شــده به تیم منتخب آســیا- فرق داشــت. 
همان اکبری که بعد از خداحافظی از فوتبال ســال‌های ســال 
پشت فرمان تاکسی نارنجی لکنته‌اش نشست و صورتش را از 
مسافرهایش دزدید که امجدیه روهای قدیمی او را چنین از پا 

افتاده و بی‌یاور نبینند.

جام  و  المپیک  میزبانــی  داوطلبی    

جهانی15
اطلاعــات  روزنامــه   1356 آبــان   9 روز 
اعــام کــرد کــه »ایــران رســماً داوطلــب 
شــده   1990 جهانــی  جــام  میزبانــی 
اســت. و تنهــا کشــوری کــه رقیبــش هســت اتحــاد جماهیــر 
ســاکرکرنر  نشــریه  اســت.   1980 المپیــک  میزبــان  شــوروی 
 نوشــت که فیفــا درباره انتخــاب یکی از این دو کشــورتصمیم 

خواهد گرفت.«
ســه سال پیش از داوطلبی ایران برای جام جهانی، کشورمان 
برای میزبانی المپیک داوطلب شــده بود. روز چهارشــنبه 24 
مهر 1353 روزنامه اطلاعات با تیتر: »ایران تقاضای برگزاری 
المپیک را می‌کند« نوشت: »ایران پس از برگزاری موفقیت‌بار 
بازی‌های آسیایی 1974 تقاضای برگزاری المپیک سال 1984 
و میزبانــی بازی‌هــای جهانی دانشــجویان را نیــز خواهد کرد. 
ایــن خبــر را روز پیــش حجت کاشــانی معاون نخســت‌وزیر و 
سرپرســت ســازمان تربیت بدنی در نطق خود در ضیافتی که 
برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در هتل آریا شرایتون برپا 
شــده بود اعلام کرد.« تیمســار حجت بعداً طــی گفت‌وگویی 
بــا خبرنگاران تأکید کرد که ایران به قبول پیشــنهاد خود برای 
برگزاری هر دو دوره بازی‌ها اطمینان دارد. حجت افزود: »ما 
حتی می‌توانستیم میزبان المپیک در سال 1980 باشیم چون 
این اطمینان برای ما وجود داشــت که بر هردو شهر متقاضی 
دیگر برگزاری این دوره از بازی‌ها یعنی لس‌آنجلس و مســکو 
پیــروز خواهیم شــد ولی ما برای بازی‌هــای 1984 هیچ رقیبی 
را نداریــم.« حجــت در مــورد بازی‌هــای جهانی دانشــجویان 
نیز اظهار داشــت: »بــه احتمال فراوان ایــن بازی‌ها در تهران 
برگــزار خواهد شــد. ایران نخســتین بار ســال پیــش داوطلب 
میزبانــی از المپیــک 1980 گردیــد که بعداً این پیشــنهاد پس 
گرفته شــد. لیکن در جریان بازی‌های آسیایی تهران 1974 که 
لــرد کیلانین رئیــس کمیته بین‌المللی المپیــک نیز به تهران 
آمــده بود با مشــاهده کیفیــت برگزاری بازی‌ها اعــام کرد که 
ایران با شایســتگی بســیار می‌تواند میزبان بازی‌های المپیک 

نیز باشد.«

هنوز طعم قهرمانی آسیا در جام ملت‌های 1968 از زیر زبان نسل‌های قدیم نرفته است. تیم محمودآقا بیاتی به رهبری حسن آقا حبیبی تمام بازی‌هایش را برد

پس از پایان بازی‌ها وقتی تیم 
ایران به هتل آمد سر و کله 

چندین ناشناس در سرسرای 
هتل پیدا شد. اینان دلالان و 

واسطه‌های تیم‌های دسته اول 
و دوم لیگ اسپانیا بودند و 

پیشنهادهای خوب حتی بالای 
یکصدهزار دلاری رو می‌کردند 

اما به آنها تذکر داده شد که 
اینها فروشی نیستند!


